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كتاب يار كتاب يار 
ديرينه بچه هاديرينه بچه ها

در اين شماره مى خوانيد:
اخبار و دانستنى هاى كودكان

معرفى كانون جوانه هاى بانك ملى
كتابخانه مادر بزرگ

الو الو سلام سلام بچه ها

انتخاب اســباب بازى يا انجام بازى مناسب براى كودك از جمله دغدغه هاى والدين 
اســت. وسايل يا بازى هايى كه هم براى كودك جنبه سرگرمى و جذاب داشته باشد و 

هم به رشد ذهنى و جسمى او كمك كنند.
شايد فكر كنيم كه بايد از وسايل يا بازى هاى خيلى خاصى براى اين منظور استفاده 
كنيم اما وقتى ســراغ ليلاسادات موسوى راد، روانشناس كودك مى رويم و از او درباره 
اين موضوع مى پرسيم اسباب بازى هاى ساده اما موثرى را به ما معرفى مى كند كه شايد 
پيش از اين از كاركرد بالاى آنها بى خبر بوديم. توضيحات او را در ادامه مى خوانيد؛

1. آجربازى
لگو يا آجربازى اســباب بازى شناخته شــده اى براى والدين است. يك وسيله كه از 
قطعات مختلف و متعددى تشــكيل شده و اين قطعات قابليت سوار شدن روى هم و 
تشــكيل يك سازه را دارند. همين وسيله به ظاهر ساده به عنوان بهترين بازى فكرى 
شناخته مى شود چون مى تواند باعث رشد فكرى و ذهنى و خلاقيت در كودكان شود.

اين وســيله باعث مى شــود كودك هر بار با به كارگيرى قوه تخيل و خلاقيت شكل 
جديدى را بسازد و با انتخاب هاى بيشمارى كه براى نحوه قرار دادن قطعه ها دارد هر 

بار به نتيجه اى متفاوت برسد.
2. لى لى بازى

اين بازى محبوب دهه شصتى هاست كه با توجه به فضاى بازى كه در حياط منزل يا 
كوچه ها در اختيار داشــتند با كمك يك گچ و يك تكه سنگ يا چوب ساعت ها با اين 
بازى ســاده سرگرم مى شدند. خوشبختانه امروزه نوع آپارتمانى اين بازى نيز به بازار 
آمده تا كودكانى كه ديگر به گچ و سنگ و حياط دسترسى ندارند بتوانند در خانه اين 
بــازى را انجام دهند. اين بازى به دليل چهارچــوب و قوانينى كه دارد باعث افزايش 

تمركز و بالارفتن مهارت هاى حركتى و ذهنى كودك مى شود. 
لى لى باعث افزايش تمركز و مهارت هاى حركتى و ذهنى كودك مى شود

3. دارت
اين بازى هم در ميان بزرگســالان و هم در ميــان كودكان طرفداران خاص خود را 
دارد. علاوه بر اينكه بازى كم ســروصدايى است و به فضا و امكانات خاصى نياز ندارد 

اما براى افزايش تمركز و مهارت هاى حركتى و بدنى كودك بسيار مفيد است.  
دارت، براى افزايش تمركز و مهارت هاى حركتى و بدنى كودك بسيار مفيد است

4. خميربازى و گل بازى
 احتمالا هيچ كودكى پيدا نمى شود كه از انجام اين بازى ها لذت نبرد. اغلب كودكان 
بــه اينكه با دست شــان ماده نرم و قابــل انعطافى مانند خمير يــا گل را لمس كنند و 
شكل هاى مختلف بسازند علاقه زيادى دارند. توصيه ما به والدين اين است كه جلوى 
ايــن گرايش كودك را نگيرند و با فراهم كردن شــرايط بــدون نگرانى از كثيف 
شــدن كودك يا محيط اطراف به او اجازه دهند اين بــازى را با خيال راحت انجام 
دهد. خميــر يــا گل بازى مى توانــد تاثير قابــل توجهى در تقويت مهــارت حركتى 

كودك داشته باشد.

4 اسباب بازى مفيد براى رشد ذهنى و جسمى كودك
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بابا ميگه: عزيزم/ پوپك نازنينم ض
نمكدون نمك رو/ به من بده ببينم 

غذا كه بى نمك نيست/ مزه اون بدك نيست
ديگه نمك پاشيدن/ روز غذا واسه چيست؟

نمك مفيد و خوبه/ اين رو يادت بمونه 
نخوردنش باعث/ افت فشار خونه 

نمك هاى بلورى/ مزه دارن و شورى 
حاوى سديم و يد/ دو عنصر ضرورى!

پوپك بايد بدونه/ نمك چه جورى خوبه
تصفيه باشه حتماً/ نمك هاى تو خونه 

هم تصفيه، هم يددار/ هم بهداشتى، هم كددار
مصرف بالاى اون/ بايد بشه يه هشدار 

Gimme the shaker, sweetie
Oh my honey," says Daddy
"It's got enough salt I guess
So don't you do it to excess
 Both good and bad effects salt has got
 Not taken enough and the low pressure of blood

Can you answer it as a test?
 Enriched with iodine, purified, and
Hygienic, with a registered brand

 مطالعات جديد دانشمندان نشان مى دهد تا جايى كه مى توانيد براى كودكان با صداى بلند كتاب بخوانيد اين 
كار به كودكان كمك مى كند تا قدرت ذهنى و خلاقيت آنها پرورش يابد.

كودكان علاقه دارند تا قصه ها را هيجانى تر بشنوند تا راحت تر قصه ها را حل و فصل كنند اين كار سبب به وجود 
آمدن نوعى آرامش در كودكان مى شود.

گفتنى است: كتاب خواندن با صداى بلند علاوه بر اينكه كودكان را به مطالعه تشويق مى كند آنها را خوانندگان و دانش آموزان بهترى مى كند.
كتاب خواندن با صداى بلند ماجراجويى را در كودكان زياد مى كند و سبب مى شود آنها ارزش مطالعه كردن را بياموزند و اشتياق آنها براى مطالعه 

افزايش يابد هميشه تصاوير درون كتاب ها را براى كودكان توضيح دهيد و تمام رنگ ها و تصاوير را براى فرزندتان توضيح دهيد.
هميشه پيش از خواب سعى كنيد براى فرزندتان قصه بخوانيد اين كار به كودكتان كمك مى كند تا راحت تر بخوابد و آرامش درونى اش را به دست 

آورد.

اخبار و دانستنى هاى كودكان
براى كودكان با صداى بلند كتاب بخوانيم!

مطابق شكل رنگ آميزى كنيد

روز دانش آموز
 13 آبان 1357

صبــح روز 13 آبــان 1357، دانش آموزان 
در حالى كــه مدارس را تعطيل كرده بودند، به 
سمت دانشــگاه تهران حركت كردند تا صداى 

اعتراض خود را به گوش همگان برسانند.
اين جوانان پر شــور و خداجو، گروه گروه، 
داخل دانشــگاه شــدند و به همراه دانشجويان 
و گروه هــاى ديگرى از مــردم در زمين چمن 
صبح،  ســاعت 11  كردند.  اجتمــاع  دانشــگاه 
مأمــوران،  ابتــدا چند گلوله گاز اشــك آور در 

ميان اين جمعيت خروشــان پرتاب كردند؛ اما، 
اجتمــاع كنندگان در حالى كه به ســختى نفس 
مى كشــيدند، صداى خود را رســاتر كرده و با 
فريــاد االله اكبر، لرزه بر اندام مأموران مســلح 
شــاه افكندند. در اين هنــگام تيراندازى آغاز 
شــد و جوانان و نوجوانــان بى گناه، يكى پس 
اين  در  غلتيدند.  خــود  خون  در  ديگــرى،  از 
روز، 56 نفــر شــهيد و صدهــا نفــر مجروح 

شدند.
به خاطر گراميداشــت ياد و خاطره شهيدان 
دانش آموز، اين روز در تاريخ انقلاب اسلامى
 به نام روز دانش آموز نام گذارى شده است.

استانى  برگزيدگان 
جشنواره  نوزدهمين 

كانون  قصه گويى 
كودكان  فكرى  پرورش 

استان  ونوجوانان 
شدند. معرفى  همدان 

جشــنواره  ايــن  در 
بخــش  در  قصه گــو   12
مربيــان، آزاد ، ويــژه با 
رضــا(ع)،  امام  موضــوع 
ابــزار،  بــا  قصه گويــى 
بزرگ ها  پــدر  و  نوجوان 
بــه  بزرگ هــا  مــادر  و 
برتر  برگزيــده  عنــوان 

شدند. انتخاب  استانى 
اين  مربيان  بخــش  در 
محمدى  راضيه  جشنواره 
لجباز"  "گوســاله  قصه  با 
فاطمــه  بهــار،  مركــز  از 
"رنگين  قصــه  با  زمانيان 
از  رنگــه"  چنــد  كمــون 
فضليه  و  نهاونــد  مركــز 
"ساچيكو  قصه  با  عبديان 
مركز  از  شــادى"  يعنــى 
برگزيــده  تويســركان 

شدند.
در بخــش آزاد ماندانا 
مومنى با قصه "شــاهزاده 
فروزنــده  و  ابراهيــم" 
قصــه  بــا  طاووســى 
برادر"  هفــت  و  "پســته 
همــدان  از  ترتيــب  بــه 
بــه  بهــار  شهرســتان  و 
راه  كشــورى  مرحلــه 
درويشــى  مريم  يافتند. 
امامى  پور  باقــر  زهرا  و 
مراكز  مربيــان  از  نيــز 
بــا  همــدان  شهرســتان 
قصــه " درخــت بادام و 
بــوى خدا مــى آيد" در 

بخــش ويژه بــا موضوع 
همراه  بــه  رضا(ع)  امام 
و  عســگرى  احمــد 
در  فعله گــرى  مرضيــه 
بــا  قصه گويــى  بخــش 
فامنين  مربيــان  از  ابزار 
 " قصــه  بــا  همــدان  و 
و  كوتى  كوتــى  ماجراى 
خالى  زغالى،ســياه  ننــه 
گشــورى  مرحلــه  در 

داشت. خواهند  حضور 
هميــن  اســاس  بــر 
بخــش  در  گــزارش 
صديقــه  نوجــوان 
بختيــارى با قصه " هفت 
خــوان رســتم" و مبينــا 
باغ  قصــه"  با  يوســفيان 
همســايه" از اعضا مركز 
مرضيه  همــراه  به  قروه 
شهرســتان  از  نظــرى 
پدر  بخــش  در  همــدان 
بزرگ ها و مادر بزرگ ها 
به  رهايى"  رنگ   " قصه  با 
اســتانى  برگزيده  عنوان 
راه  كشــورى  مرحله  بــه 

فتند. يا
در  اســت:  گفتنــى 
جشــنواره  نوزدهميــن 
اســتانى  قصه گويــى 
 118 بخــش  شــش  در 
سراســر  از  قصه گــو 
اســتان به مدت سه روز 
ماه  آبــان  اول  دهــه  در 
كه  پرداختند  رقابــت  به 
برتر  نفــرات  بــر  علاوه 
كل  درصــد   20 اســتانى 
در  كننــدگان  شــركت 
المللــى  بيــن  جشــنواره 
حضــور  گويــى  قصــه 

داشت. خواهند 

جشنواره  برگزيدگان 
همدان در  گويى  قصه 

لطيفه

معلم: آخرين دنداني كه در مي آيد 
چه دنداني است؟

شاگرد: دندان مصنوعي است!

معلم : بنويس صابون
شاگرد روي تخته نوشت ، سابون

معلم : ببين عزيزم صابون با ص است نه با س
شــاگرد : خانم فرقي نمي كند نگران نباشــيد اينم 

كف مي كند

دو نفر دروغگو به هم رسيدند 
اولي گفت : من ديشب توي كره ماه شام خوردم 
دومي : آره ، وقتي از كره ي مريخ برمي گشــتم 

تو را در كره ماه سر سفره ديدم
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معرفى كانون جوانه هاى بانك ملىض

با تقديم احتــرام به شــما والدين ارجمند 
كه در كانون گــرم خانواده به تربيت و پرورش 
نســل جوان كشــور همــت مى گماريد. مى تــوان گفت 
آموزش اصول اقتصادى به زبان ســاده، موضوعى اســت كه امروزه در 
اكثر جوامع پيشــرفته مورد توجه قــرار گرفته و دولت ها با همراهى و 
كمك خانواده ها، آموزش مفاهيم كلى اوليه اقتصادى را با اين استدلال 
كه مديريت و كنترل امور مالى مى تواند تأثير بســزايى در زندگى هر 
شخص و نهايتاً مديريت بهتر جامعه داشته باشد. از سنين بسيار پايين 

آغاز نموده اند.
در همين راســتا بانك ملى ايران كه هشــتاد و هشــت سال پيش با 
ســرمايه هاى اندك زنان و مردان آينده نگر و تاريخ ساز اين مرز و بوم 
تأســيس گرديده همواره مصمم است تا آماده سازى نسل جوان كشور 
براى پذيرش مســئوليت هاى مهم چه در عرصه زندگى شخصى و چه 
اجتماعى را به عنوان يك هدف اصلى و زيربنايى مدنظر قرار داده و در 

همين راستا، اقدام به سرمايه گذارى همه جانبه نمايند.
در راســتاى تحقق بخشــى از اين هدف متعالى و بــا در نظر گرفتن 
خواسته هاى متنوع نوجوانان و جوانان كشور، بانك ملى ايران وب سايتى 
ويژه اين عزيزان بــه آدرس http://kids.bmi.ir راه اندازى نموده 
است كه يك وب سايت فرهنگى آموزشى، بانكى و در عين حال سرگرم 

كننده و تفريحى اســت. در اين وب ســايت 
واژگان و مفاهيمــى مثــل پــول، پس انداز، 
اقتصادى  فعاليت  صرفه جويى،  بودجه بندى، 
و... در قالب هاى شــيرين و جوان پسند مثل 
داســتان، انواع بازى، اتاق هاى گفتگو و... به 

فرزندان دلبندمان آموزش داده مى شود.
جزيره آرزوها 

http://kids.bmi.ir
بخش جزيــره آرزوهاى كانــون جوانه هاى بانك ملــى ايران ويژه 
كودكان زير 12 سال در قالبى بسيار شاد و زيبا طراحى گرديده است. در 

اين جزيره بخش هايى به شرح ذيل ايجاد شده است.
معرفى بخش هاى جزيره آرزوها 

شهر قصه: آموزش مفاهيم پول و سرمايه در قالب داستان مصور 
گردونه بازى: شامل بازى هاى مرتبط با مفاهيم آموزش داده شده

تونــل گنج: معرفى روش هاى صرفه جويى، پس انداز كردن، كســب 
درآمد و محاسبه درآمد كسب شده

صندوقچه اطلاعات: اطلاعات علمى و آموزشى مرتبط با حوزه كودك 
قلعه آرزوها: نمايش صورتحساب، بودجه بندى درآمدها، هزينه ها  و...

فردا كــه مى آيد با كســى ملاقات دارم كه بســيار زيباســت از موقعى فردا كــه مى آيد با كســى ملاقات دارم كه بســيار زيباســت از موقعى 
كه چشــم هايم را به اين دنيــا باز كرده ام او را ديدم امــا تا امروز حتى به كه چشــم هايم را به اين دنيــا باز كرده ام او را ديدم امــا تا امروز حتى به 
فكرش هم نبودم كســى كه قرن هاســت حتى چهره اش هم عوض نشده فكرش هم نبودم كســى كه قرن هاســت حتى چهره اش هم عوض نشده 
اســت هيچ كس به فكرش نيســت اما بعد از مدت هاســت كه من به فكر اســت هيچ كس به فكرش نيســت اما بعد از مدت هاســت كه من به فكر 
همچين كســى افتاده ام با خودم فكر مى كنم چه لباسى به تن كنم كه رنگ همچين كســى افتاده ام با خودم فكر مى كنم چه لباسى به تن كنم كه رنگ 
لباســم با او يكى باشــد اما او فقط يك لباس دارد و حتى تكه اى هم از آن لباســم با او يكى باشــد اما او فقط يك لباس دارد و حتى تكه اى هم از آن 
رنگ عوض نشــده است و هنوز كه هنوز اســت باز هم لباسش از تميزى رنگ عوض نشــده است و هنوز كه هنوز اســت باز هم لباسش از تميزى 
بــرق مى زند و مى درخشــد منتظرم تــا فردا بيايد و با به هــر كجا كه دلم بــرق مى زند و مى درخشــد منتظرم تــا فردا بيايد و با به هــر كجا كه دلم 
مى خواهــد بروم چون اين اولين ملاقات من و اوســت تازه متوجه بودنش مى خواهــد بروم چون اين اولين ملاقات من و اوســت تازه متوجه بودنش 
شــدم آنقدر نگرانم كه دلم از شدت ترس مى لرزد ولى حتم دارم كه اين شــدم آنقدر نگرانم كه دلم از شدت ترس مى لرزد ولى حتم دارم كه اين 
ملاقــات يك ديدار زيبا و به ياد ماندنى خواهد شــد مــن و او خيلى با هم ملاقــات يك ديدار زيبا و به ياد ماندنى خواهد شــد مــن و او خيلى با هم 
فاصله داريم بيشــتر از آنچــه كه فكرش را كنيم ولى انــگار خيلى به هم فاصله داريم بيشــتر از آنچــه كه فكرش را كنيم ولى انــگار خيلى به هم 
نزديك هســتيم و در واقع فاصله  مان به اندازه يك قدم است صبح با آواز نزديك هســتيم و در واقع فاصله  مان به اندازه يك قدم است صبح با آواز 
پرنده ها كه صدايشــان از حياط به گوش مى رسد از خواب برمى خيزم و تا پرنده ها كه صدايشــان از حياط به گوش مى رسد از خواب برمى خيزم و تا 
آمدنش ســكوت و تاريكى شب را مى شكند و آرام آرام هر چه دقيقه هاى آمدنش ســكوت و تاريكى شب را مى شكند و آرام آرام هر چه دقيقه هاى 

ســاعت مى گذرد درخشــش كه پرده هاى اتاق را كنار مى زند را مى توانم ســاعت مى گذرد درخشــش كه پرده هاى اتاق را كنار مى زند را مى توانم 
ببينم شــايد تازه الآن متوجه شديد كه من با خورشيد خانم همان نورى كه ببينم شــايد تازه الآن متوجه شديد كه من با خورشيد خانم همان نورى كه 
هر روز بالاى سرم مى درخشد و ما آنقدر مشغول كارهاى روزمره هستيم هر روز بالاى سرم مى درخشد و ما آنقدر مشغول كارهاى روزمره هستيم 
كه از او غافل مى شــويم قرار ملاقات دارم مى خواهم از امروز خورشيد را كه از او غافل مى شــويم قرار ملاقات دارم مى خواهم از امروز خورشيد را 
با نورهاى طلائى اش درخشان تر ببينم مى خواهم از امروز صبح را زيباتر و با نورهاى طلائى اش درخشان تر ببينم مى خواهم از امروز صبح را زيباتر و 
نور خورشيد را طلايى تر ببينم مى خواهم به خورشيد بگويم مرا ببخش كه نور خورشيد را طلايى تر ببينم مى خواهم به خورشيد بگويم مرا ببخش كه 
هر روز اينقدر تكرارى از قرار ملاقاتمان گذشتم تو هر روز آرام و بى صدا هر روز اينقدر تكرارى از قرار ملاقاتمان گذشتم تو هر روز آرام و بى صدا 
از ديوارهاى اتاقم به پنجره بســته نور مى پاشــى تا من تو را متفاوت تر از از ديوارهاى اتاقم به پنجره بســته نور مى پاشــى تا من تو را متفاوت تر از 
ديروز ببينم اما من هميشــه يادم مى رود طلوع خورشــيد هر روز هم اگر ديروز ببينم اما من هميشــه يادم مى رود طلوع خورشــيد هر روز هم اگر 
باشــد براى من يك اتفاق تازه اســت قول مى دهم بــراى آمدنت هر روز باشــد براى من يك اتفاق تازه اســت قول مى دهم بــراى آمدنت هر روز 
بى قرار باشم و يادم بماند خورشيد تازه ترين ميهمان ناخوانده اتاقم است.بى قرار باشم و يادم بماند خورشيد تازه ترين ميهمان ناخوانده اتاقم است.
هديه تبريان هديه تبريان 
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داســتان مادر بــزرگ كه تمام شــد،مريم و ســارا دختر خالــه ام و من 
برايش دســت زديم. مادر بزرگ انگشتش را روى لبش گذاشت و آرام 

گفت:«هيسسسس!...الان همه رو از خواب بيدار مى كنين!»
لبخند زنان يكصدا و آرام گفتيم:«چشــم!» مادر بزرگ از كنار تختم بلند 
شــد و گفت:«آفرين گلاى قشنگم!...»بعد ما را بوسيد و بعد از گفتن شب 

بخير از اتاق بيرون رفت. 
من خوابم نمى برد. كمى توى تختم جا به جا شــدم. سارا گفت:«واى مينا 
چقــدر وول مى خورى، نمى زارى بخوابم!» از جا بلند شــدم و بالشــتم را 
برداشــتم و روى زمين خوابيدم. سار گفت:«ببخش كه جاتو تنگ كردم!» 
خنديدم و گفتم:«نه ســارا جان اصلا اينطورى نيست چيز ديگس كه نمى 
زاره بخوابم. دوست دارم يه جورى مادر بزرگ رو خوشحال كنم اما نمى 

دونم چطورى؟»
مريم چشــم هايش را باز كرد و گفت:« اما من مى دونم چطورى!» با تعجب 

پرسيدم:«تو هنوز نخوابيدى؟»
مريم بدون اينكه چيزى بگويد از تختش پايين آمد و رفت ســمت كمدش. 
سارا هم از جا بلند شد و از تختم پايين آمد. مريم با يك بغل نقاشى كنار ما 
نشست. چراغ مطالعه ام را روشــن كردم و با دقت نقاشى ها را نگاه كردم. 
سارا پرســيد:«اين ها چيه؟» مريم خنديد و گفت:«همه داستانهايى كه مادر 
بزرگ برامون تعريف كرده؛ نقاشــى شــون كردم تا يادگارى بدم به مادر 

بزرگ تا هروقت دلش برام تنگ شد به اينها نگاه كنه!» 
ناگهان فكر خوبى به ســرم زد.خنديدم و گفتم:«مريم جون مى شه اينها 
رو به من قرض بدى؟» مريم همه را جمع كرد و گفت:«نخيرم خرابشــون 

خراب نمــى كنم فقط مــى خوام مى كنى!» خنديدم و گفتم:«نه 
آرزوى  مادر بــزرگ رو برآورده بزرگتريــن 

ســارا  گفت:«چطورى مگه تو كنــم.» 
گفتم:«  اما خدايى!»  نيســتم  خــدا  نه 

ســواد كه دارم!» ســارا چشم هايش برقى 
زد و گفت:«منم هســتم!» مريم نقاشى 

هارا به من داد و گفت:«منم هســتم!» 
گفتم:«مريم جون 

تــو هنــوز مدرســه نرفتــى ســواد 
ندارى،نمى تونى كمكى بكنى!» مريم 

گفت:«درسته كه سواد ندارم اما نقاشى 
كه بلدم بكشم»

صبح مادر بزرگ بعــد از خوردن صبحانه 
وســايلش را جمع كرد تا به خانه اش در روستا 

برگردد. من و ســارا و مريم اورا بوســيديم و از او 
خــدا حافظى كرديم. بســته اى را كه با كمك هم آمــاده كرده بوديم به 
مادر بزرگ داديم. مادر بزرگ لبخند زنان آن را به ســينه اش چسبانيد 
و گفت:«ممنــون ميوه هاى دلم!»مادر با تعجب پرســيد:« اين چيه؟» پدر 
خنديد و گفت:«حتما توش پر خوراكيه؟» مادر بزرگ مشــغول باز كردن 
بسته شــد.خاله گفت:«من مى دونم حتما توش سه تا...» اما همينكه بسته 

باز شد بقيه حرفش را خورد. توى بسته سى تا كتاب بود.
مادر بزرگ همينكه چشمهايش به كتاب ها افتاد گفت:«عزيزم من كه سواد 
ندارم، با اينا چيكار كنم؟»مريم خنديد و گفت:«منم ســواد ندارم ولى مى 
تونم بخونمشــون چون همشون قصه هايى كه شما تعريفش كردين!...

همشــونو حفظم، خودم همه نقاشياشو كشيدم!»ســارا گفت:«من و مينا 
هم نوشتيمشــون تا همه بچه ها روســتا اونــا رو بخونن و مثل ما لذت 
ببرن!» مادر بزرگ از خوشــحالى گريه كــرد و گفت:«واى خداى من! 

اين ها بهترين و شــيرين ترين هديه هايى هستن كه تا حالا گرفتم.
پدر روان نويســش را از تــوى جيب پيراهنش درآورد و روى بســته 

بزرگ!» مادر  نوشت«كتابخانه 
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الو الو سلام سلام بچه ها

الو الو سلام سلام بچه ها/ گل هاى خوش بو و قشنگ و زيبا
فرشته هاى پاك آسمانى / شكوفه هاى باغ زندگانى 

مى گيد كيم به من به صد اشاره؟ الآن ميگم اين كه كارى نداره 
مسئول ارتباط بين شمام/ به من ميگن همه آقاى پيام 
نكته مهم دارم براتون/ حبه هاى شيرين توى قندون 

نمابر و اينترنت و ماهواره/ مخابرات كارهاشون، عهده داره

تا بشه ارتباطمون برقرار/ به ساعت و به موقع، وقت قرار 
اگر تو خشكى باشى يا تو دريا/ با ارتباط پيشرفت ميشه مهيا 

ارتباط قديم با خط بود و حرف/ انرژى و وقت زياد مى شد صرف 
اما حال تو تفريح و سياحت/ مخابرات كارها رو كرده راحت
براى آدم هاى خوب و فكور/ ممكن شده ارتباط از راه دور 

انتقال پيام شده پرشتاب/ نكته هاى مهم داره اين كتاب 
نكته هاى كليدى رو بخونيد/ به كار بريد اونها رو تا مى تونيد

تكرار صفر در اول شماره/ خواسته و ناخواسته با يك اشاره 
ارتباطو مى كنه بين الملل/ خط شما مى شه دچار خلل 

بالا مى ره هزينه ها براتون/ بچه هاى خوشگل و شيرين زبون 
دقت كنيد شماره رو بگيريد/شما خارجه رو نگيريد

بچه ها اين رو بدونيد با انگشت/ با انگشت اشاره توى مشت 
شماره هاتون رو بايد بگيريد/ با هيچ وسيله ديگه نگيريد

خودكار و خط كش و مداد و ماژيك/ يا حتى يك قلم موى خيلى شيك
نيستند وسيله براى اين كار/ حتى براى لحظه اى و يك بار

يه نكته دارم كه بايد بدونيد/ تو گوش بابا و مامان بخونيد 
گوشى خوب صفحش نمايگره/ مشتركو به مقصدش مى بره

از اين گوشى كه استفاده كردى/پايين مى ياد اشتباهات فردى 
اين رو بايد بدونى بچه گل/ شماره ها با اون مى شه كنترل

حافظتون  بشه  خدا  كلام/  ختم  بشه  دارم  نكته  يه 
والسلام 

پاسخگوى  ماست/  گوياى  تلفن  پنج،  و  سى  و  صد 
هرجاست  هميشه،  شما، 

مى ده ارائه اطلاعات خوب/ درباره مخابرات محبوب 
تو  كار  موقع  راحت/  مى شه  شما  كار  جورى  اين 

سياحت و  تفريح 

خونه/  تلفن  شــد  خراب  اگر 
اداره و شركت و دفترخونه 

تــو هر محل يا اينكه شــهر و 
ديار /يكصــد و هفده رو بخاطر 

بيار
اين  بــا  مى شــه  خرابى  رفــع 
باز  نكته  اين  مى شه  تكرار  عدد/ 

مجدد 
خبــر كنيــد مخابراتو فورى/ 
حضورى اعلام  به  نيست  نيازى 

بچه ها يك خبر دارم شيرينه/ در مورد صحبت كم هزينه 
نكته اى هست ظريف و خيلى باريك/ تو اين ساعت خط نداره ترافيك 

از نه شب تا هفت صبح هميشه/ هزينه مكالمه نصف ميشه 
هديه مخابرات همينه/ در اين زمان مصرف مى شه بهينه


	MINI FORM 01
	MINI FORM 02
	MINI FORM 03
	MINI FORM 04

